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   تأملاتی در نسبت میان عقل و امام معصوم(ع)
  ١ الهام محمدزاده

  ٢ رضا نیرومند

  چکیده
  

شناسی که به ندرت دربارة آن بحث شده، این است که چه رابطه و نسبتی میان  یک مسئله اساسی در مباحث امام 
به سبب مقام و  (ع)امام هدف:شناسانه برقرار است.  شناسانه و معرفت وجود امام با عقل، اعم از عقل به معناي هستی

از آن براي شناخت و درك اشیا و هدایت به  ر و معارف الهی برخوردار است کهرتبۀ وجودي، از قدرت عقلانی برت
که به مسائل پیرامون مقولۀ عقل امام و نسبت میان الهامات  بود هدف از این نوشتار این گیرد.  سوي حقیقت بهره می

پژوهش  روش: (ع) بپردازد.ربانی و علوم و معارف شهودي و لدنیَ امام با عقلش و نیز رابطۀ میان عقل و علم امام
غامض و پیچیده که کمتر مورد توجه و رمزگشایی قرار گرفته، پیش رو با شیوة توصیفی و تحلیلی به این موضوع 

اي که  قرآن و روایات با اشاره به عصمت و خطاناپذیري عقل و اهل بیت(ع) و کارکرد یگانه ها: یافتهپرداخته است. 
سازند که با توجه به کمال نفس امام، عقل ایشان، هم به  ، ما را به این نکته رهنمون میاند هر دو در هدایت بشر داشته

رسد عقل به عنوان یک حقیقت  به نظر می گیري: نتیجهعنوان منبع و هم ابزار شناخت کامل بوده و نقص ندارد. 
ده است، در واقع به حقیقت ترین مخلوق و واسطۀ ایجاد موجودات دیگر معرفی ش مجرد و مستقل که اولین و محبوب

  وجود امام معصوم(ع) اشاره دارد.
  

  .علم امام، منابع علم امامامام، عقل امام،  واژگان کلیدي:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  :05/02/98؛ تصویب نهایی:  24/05/97دریافت مقاله. 
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   الف) مقدمه

وجود عقل و اهمیت و جایگاه رفیع این موهبت الهی در قرآن و روایات و سنتّ پیامبر(ص) و ائمۀ 
متفکّران مسلمان و به خصوص در اندیشۀ شیعیان بدیهی  معصومین(ع) به حدي از تواتر است که از دیدگاه

شود. اما به دلیل اینکه موضوع این نوشتار پیرامون نسبت عقل مجرد با امام و تفاوت آن با دیگران  شمرده می
شود. گذشته از این  هایش در این حوزه پرداخته می است، به طور خاص به بررسی عقل، معانی و کاربرد

اند، مسئلۀ مهم این است که امام از عقل خود به عنوان منبع  ئمه(ع) داراي عقل و اندیشه بودهمسئله و اینکه ا
برده و چه تفاوتی میان عقل معصوم(ع) و کارکردش با عقل مردم وجود دارد و منشأ  علم چگونه بهره می

رود، چه نسبتی  علمی می این تفاوت در چیست. با توجه به اینکه امام با استفاده از عقل به سراغ دیگر منابع
پردازیم این  میان عقل امام با علمش و بالطبع با سایر منابع علم او برقرار است و مسئلۀ اساسی که به آن می

است که اساساً چه نسبتی میان امام و عقل وجود دارد. اینها پرسشهاي اساسی و دشواري است که در 
و به همین سبب کمتر پژوهش مدونی و کمتر ود ش چیستی عقل امام و مباحث مربوط به آن طرح می

بینیم که وارد این بحث شود و اساساً هیچ پژوهشی را سراغ نداریم که به چیستی عقل امام  دانشمندي را می
  به عنوان یک منبع علمی بپردازد.

  
  شناسی عقل ب) مفهوم

  . عقل در لغت و اصطلاح1

عقَل البعیر «ستمساك؛ یعنی بستن و نگاهداشتن است: عربی و در اصل به معناي امساك و ا» عقل«واژة 
ج  ،1414 منظور: ابن ؛578 :1404اصفهانی:  راغب(؛ زبانش را کنترل کرد»عقَل لسانه«؛ شتر را با بازوبند بست؛ یا: »بالعقال

مانند قلب، لب، نهیه، هایی  شناسان در آثار خود واژه . لغت)279: 3ج ، 1367 ابن اثیر، ؛425: 5ج  ،1416 طریحی، ؛458 :11
هایی چون: جهل،  ه مسکه، حجر، حلم، حجی، فهم، کیَس، أرب، نُبل، دهاء و ذهن را مترادف با عقل و واژ

  اند. معنا با جهل دانسته حمق، سفَه، جنون، خُرق، نوَك و موق را به اعتبارات گوناگون در مقابل عقل و هم

شود که به درك کلی اشیا و  اي از قواي انسانی اطلاق می قوهبه تعبیر دیگر؛ عقل در اصطلاح به 
اند:  شناسان آن را در مقابل جهل قرار داده پردازد و لذا زبان شناخت و تشخیص درست از نادرست می

اند که جلوي غرایز و  . لذا این قوه را به این جهت عقل نامیده)159: 2ج  ،1408 (فراهیدي،»العقل عقال من الجهل«
  )70: 1377(جوادي آملی، کند. گیرد و زانوي غضب و شهوت سرکش را بسته و عقال می یال سرکش را میام

: 2، ج 1414 منظور، ابن(واژة جهل در کتابهاي لغت، هم نقیض علم معرفی شده و هم نقیض عقل آمده است

دم العقل و عدم العمل الصالح . در واقع؛ جهل به سه معناي عدم العلم، ع)1253و  327: 2ج ، 1408 فراهیدي، ؛402
تواند به کار رود که البته سومی به همان نداشتن عقل برگشته و در نتیجه، جهل یا مقابل علم است یا  می



  

  

  

  
   317   تأملاتی در نسبت میان عقل و امام معصوم(ع)

رود، اما در واقع؛ جهل محض که شامل عمل  عقل. اگر چه سجهل به طور متعارف در مقابل علم به کار می
تواند جاهل باشد. اما جهل در برابر  این معنا که هیچ عاقلی نمی شود، در مقابل عقل است؛ به نسنجیده نیز می

گیرد. در این صورت، هر کسی که به دانشی و  علم، یک جهل مضاف است که دایرة محدودي را در بر می
 (ر.ك: محمديآید، اگر چه عاقل باشد اهمیت علم نداشته باشد، جاهل به شمار می حتی امري کوچک و بی

ملاصدرا در شرح کتاب عقل و جهل کافی به تفصیل دربارة معانی و اقسام و  .)78 260- 265 :1384شهري،  ري
دیدگاههاي مختلف دربارة عقل بحث کرده و با نگرشی فلسفی به روایات باب عقل و با تطبیق آنها با 

  )316و  227 ،225، 223، 18: 1ج  ،1366 (صدرالمتألهین،.برد مباحث عقلی، اقسام متعددي از عقل را نام می

 ابن سینا،؛ 85 :1938فارابی، (تعاریف مختلف و متعددي از سوي فیلسوفان و متکلمان براي عقل وارد شده است

ند. به لحاظ کن شناسانه مطالعه می شناسانه و معرفت هستی ۀعقل را از دو جنبه، سففلا. )64: 1412 جرجانی،؛ 58: 1404
اما به  ؛هم در ذات و هم در فعلش مستقل از ماده استعقل موجود مجرد تامی است که  ،شناسی هستی

است که وجه تمایز او از سایر موجودات به شمار رفته  اي در انسان هعقل به عنوان قو ،شناسی جهت معرفت
عقل در  ؛خود داراي مراتبی است. به تعبیر دیگر البته پردازد که آن به ادراك کلیات می ۀآدمی به وسیل و

به طور کلی عقل موجود مجرد  ،این شود. بنابر ه عقل منفصل و عقل متصل تقسیم میب ،نخستین تقسیم
بالاتر از عالم ناسوت و ملکوت  ،مراتب موجودات  مستقلی است که به عنوان صادر نخستین بوده و در سلسله

و عقل طقه نفس نا ،گیرد اما هنگامی که عقل به بدن تعلق میاین همان عقل منفصل است.  که گیرد قرار می
  ود.ش نامیده میمتصل 

در اصطلاح حکما، خداوند متعال عقل منفصل را در قوس نزول به عنوان موجودي مستقل آفریده که 
اي از نفس بوده، خود نیز در مراتب مختلف به  جهانی خاص خود را دارد. اما عقل متصل که در واقع مرتبه

شود. عقل متصل  عقل بالملکه و عقل بالمستفاد نامیده می نامهاي مختلفی همچون: عقل بالقوه، عقل بالفعل،
شود که مراتب عقل نظري همان بالقوه تا بالمستفاد است  در تقسیمی دیگر به عقل نظري و عملی تقسیم می

و از  عالمه دهد. ملاصدرا از عقل نظري به قوة و مراتب عقل عملی را تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا تشکیل می
  )344: 3ج  ،1981(صدرالمتألهین، کند. عامله تعبیر می به قوةعقل عملی 

  . عقل و جهل در آیات و روایات2
بار در حدود  49و مرادفاتش حداقل  مانند یعقلون و تعقّلونواژة عقل در قرآن به کار نرفته، اما مشتقات آن 

عرفان، لُب، قلب، قلم، حجر، آیۀ قرآن آمده است. فقه، فکر، ذکر(اهل ذکر)، فهم، یقین، زعم، راي،  300
بقره:  ؛46حج:  ؛5(فجر: اند اند که در قرآن به کار رفته نُهی و تدبر برخی از الفاظ و مفاهیم مرتبط و مرادف با عقل

فکر  .)111و  109: یوسف؛ 29: ص؛ 87: توبه ؛51: انعام؛ 24: محمد؛ 17؛ ق: 128و  54طه:  ؛75بقره:  ؛43؛ عنکبوت: 18عمران:  آل ؛168
 :1404 اصفهانی، راغب(گیرد ن به معلوم صورت می عبارت است از حرکت ذهنی بر اساس عقل که براي رسید
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. )176و  29: 3ج ، 1368 مصطفوى، (. تدبر، تامل و بررسی چند بارة یک چیز با توجه به نتایج و عواقب آن است)643
ترین  ترین و برترین و خالص اند که اصلی میدهلب به معناي مغز و اصل است و به این سبب عقل را لب نا

. اما قلب نامیدن عقل به سبب واکنش و انعطاف )269(بقره: اند عضو است و بقیه در مقابل آن مانند پوست
. نُهی جمع نُهیه، نام و لقبی دیگر براي عقل است که )46(حج: هاست سریع عقل در مقابل افکار و اندیشه

 .)264 :12ج  ،1368 مصطفوى، ؛827 :1404اصفهانی،  راغب؛ 128(طه: دارد ز کارهاي ناپسند بازمیصاحب خود یا دیگران را ا
حجر به معناي مانع ایجاد کردن دور چیزي براي نزدیک شدن به آن است، مانند حجر اسماعیل. لذا قرآن، 

ناپسند عقل و صاحبان عقل را به این سبب صاحب حجر گفته است که عقل، انسان را از امور 
  )176- 180 :1393همو،  ؛18- 20: 2ج  ،1385 آملی، جوادي ؛5(فجر: دارد. بازمی

ترین نعمت الهی معرفی  ترین و با ارزش عقل در روایات اسلامی، به ویژه در منابع روایی شیعی، شریف
این شده؛ آنچنان که در کتب روایی، بابی مستقل با نام عقل و حجت را به خود اختصاص داده است. از 

فراتر آنکه، اهمیت عقل در نظر محدثان و عالمان دینی چنان بوده که مباحث مربوط به حجت و عقل، در 
  ترین کتاب روایی شیعه، آمده و سپس باب علم به نگارش درآمده است. اولین باب از کتاب کافی، مهم

برخی از آنها به هاي بسیاري که برخی مختص آن است، در روایات آمده که  در معرفی عقل، ویژگی
 ترین محبوببرترین و  ،)105و  97: 1 ج ، 1404 مجلسی،؛ 21: 1ج ، 1407 کلینی،(طور خلاصه چنین است: عقل، اولین

اصل و ، )463: 1404حرانى،  شعبه ابن ؛51: 1366آمدى، (خداوند متعال بهترین نعمت، )26و  10 :1ج ، 1407 کلینی،(مخلوق
است. عقل،  )10 :1ج  ،1407کلینی، (اساس و ریشۀ اصلی ایمان، اخلاق و دینو  )82 :1ج ، 1404 مجلسی،(حقیقت انسان

ادراك و  ، ابزار)26و  11(همان: دینداريوسیلۀ عبودیت، اکتساب بهشت، معیار پذیرش عبادات و  بهترین
و وسیلۀ شناخت حجت و راهنماي درونی و  نماینده، )26(همان: فلاح و رستگاري تحصیل خیرات و

 مخاطب امر و نهی، )28(همان: استخراج حکمت و علممعرفی شده است. همچنین واسطۀ  )29و  16(همان: ونداخد
ها  ها و پرهیز از بدي اي که با سپاهیانش به انتخاب خوبی و عمدتاً ملکه )26و  11(همان: ملاك ثواب و عقاب و

ترین مردم زمان  پیامبران عاقلر این میان، د توصیف شده است. )7 :78 ج ،1404 مجلسی، ؛21 (همان:خواند فرا می
ن، دعوت به تعقلّ و تربیت آن ناآترین هدف بعثت  مهمو البته  )13 :1 ج ، 1407 کلینی،(اند معرفی شدهخویش 

ها  بر همین اساس، براي شخص عاقل که داراي این عطیۀ الهی است، ویژگی. )1 خطبه البلاغه، ؛ نهج16 (همان:است
  )50 :1366(آمدى، ارائه شده است. و تعاریف متعددي

روییم و اجمالاً  یابیم، بلکه با عنوان عقل و جهل روبه در کتب روایی عمدتاً عنوان علم و جهل را نمی
از آنجا که در متون روایی، عقل در مقابل جهل آمده است،  در روایات، معناي عقل مقابل جهل قرار دارد.

، یکی از روشهاي تحقیق براي شناخت و معرفت عقل و »باضدادها تُعرف الاشیاء«بر اساس قاعدة منطقی 
بازشناسی آن از جهل، این است که به طور کامل به ریشۀ لغوي، معانی، تعاریف، آثار و علامات و احکام 

   )1421 شهري، ري (ر.ك: محمديهر یک در قرآن و روایات بپردازیم تا تصویر کاملی از عقل و جهل را ارائه دهیم.
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ترین رذیلت اخلاقی و اساس گمراهی آدمی در قرآن و روایات شمرده شده،  جهلی که بزرگآن 
ترین دانشها نیست، بلکه همان جهلِ مقابل عقلی است که در نقطۀ مقابل آن،  جهل به علوم و حتی ضروري

 :1384، (هموترین فضیلت اخلاقی و اساس و پایۀ هدایت آدمی در قرآن و روایات تمجید شده است از بزرگ

مان را به جهل و یقین را به  دارد از اینکه، علم . به همین سبب است که امام علی(ع) ما را بر حذر می)260- 265
  )280البلاغه، حکمت  (نهجشک تبدیل نکنیم.

ها علم پیدا کند، اما داراي جهل مقابل عقل باشد؛ که در  از این رو، ممکن است آدمی به همۀ ندانستن
در «فرماید:  . در روایتی دیگر می)23(جاثیه: گیرد عین عالم بودن، در شمار گمراهان قرار میاین صورت، در 

، این شواهد به این )152 :1366 آمدى، (»جاهل بودن عالم همین بس که علمش با عملش منافات داشته باشد
، و گرنه جمع دو تواند دانشمند را از پاي درآورد جهل است، میعلمی که در واقع همان معناست که آن 

نقیض به لحاظ عقلی محال است؛ قابل درك نیست که عالم در عین اینکه عالم شمرده شود، جاهل باشد و 
لَه قَد عالمٍ رب«جهلش قاتل او معرفی شود:   حکمت البلاغه، نهج ؛110: 2 ج  ،1404مجلسی، (»ینْفعَه لاَ معه علْمه و جهلُه قَتَ

اي کامل از  این، چنین عالمی اگر چه علم دارد، اما عقل ندارد؛ لذا با جنود جهل که مجموعه . بنابر)107
  دهد. کند تا اینکه وجودش را از دست می صفات زشت و ناپسند است، همراهی می

عقل، تعقّل و تفکّر، در قرآن و منابع روایی همیشه به یک معنا و کاربرد به کار نرفته است. مروري در 
سازد که عمدتاً به معانی، مراتب و جهات مختلف و متعددي از  ها و منابع مکتوب دینی آشکار می آموزه

عقل اشاره شده است. از این رو، توجه به همین نکتۀ مهم است که شبهۀ ناسازگاري معناي عقل در منابع 
  زداید. دینی یا تعارض روایات با یکدیگر را از ذهن می

هاي دینی ارائه داد؛ از  توان از معنا و کاربرد عقل در آموزه تعددي را میهاي مختلف و م بندي تقسیم
تقسیم عقل به نظري و عقل عملی گرفته تا عقل معاش و معاد و تقسیم عقل به حسابگر و دوراندیش، دنیوي 

، و اخروي، اقبالی و ادباري، مطبوع و مسموع، رعایی(وعایی) و روایی(سماعی)، سالم و فاسد و در نهایت
رود. ریشه و معناي بسیاري از این  عقل کامل و ناقص؛ که هر یک به اعتباري و معنایی به کار می

  )80- 104 :1386 ،یبهشت(گردد. ها و اقسام عقل به روایات و سخنان امیرالمومنین(ع) برمی بندي تقسیم

ایی و عمیق مد توان عقل را از جهت کاربران آن در دو سطح ابتد بندي کلی می همچنین در یک دسته
اند: پیامبران براي برانگیزاندن و شکوفا کردن  نظر قرار داد. این سخن بلیغ از امیرالمؤمنین(ع) که فرموده

، اشاره به سطح عمیقی از عقل و تعقّل دارد. )1خطبه  البلاغه، (نهجاند هاي مخفی عقول انسانها مبعوث شده گنجینه
اراي این درجۀ عالی از عقل و تعقلّ نیستند؛ انسانهاي برخوردار از گذشته از اینکه بسیاري از عموم مردم د

مندي عقلی برسند. لذا انبیا باید به  توانند به آن سطح از بهره آن مرتبه نیز به طور عادي با تفکّر و تأمل نمی
سطحی گیري و استخراج آن کمک کنند. از این رو، بدیهی است که پیامبران الهی باید از  بشر براي بهره
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خداوند، پیامبر و رسولی را «فرمایند:  بسیار بالاتر از این عقل برخوردار باشند. پیامبر گرامی اسلام(ص) می
مبعوث نکرد مگر اینکه عقلش را کامل گرداند؛ تا آنجا که عقل او از تمام عقل مردم امتش برتر بوده 

  )397: 1404حرانى،  شعبه ابن ؛13: 1 ج ، 1407کلینی، (».است
  

  ج) ساختار اساسی پژوهش
  (ع)عقل امام. 1

 ةبه عنوان قو ،این عقل که همان عقل متصل آدمی است .داراي عقل است يمانند هر انسان دیگر ،امام
  کند. گیري از سایر منابع شناختی استفاده می شناختی در اختیار امام قرار دارد و به عنوان ابزار از آن در بهره

اي برتر  عملی و شهودي در مرتبه ،جهات نظري ۀبت به سایر انسانها از همشکی نیست که عقل امام نس
صرفاً به عنوان ابزاري  آیا امام از عقل خود این است که ،مهم و تا حدود زیادي مبهم ۀاما مسئل ؛قرار دارد

ت و به عنوان یک منبع مستقل در عرض قرآن و سنّ کند یا از آن براي شناخت حقایق و چیزها استفاده می
گیرد؟ در این صورت، عقل امام چه تفاوتی با علم او دارد؟ و  علمی بهره میي اه سایر منابع و صحیفه

تر اینکه: آیا عقل امام مانند عقل سایر انسانها به عنوان یک منبع مستقل، تنها داراي همان قواعد  پرسش مهم
؟ اگر چنین باشد که آن حقایق دیگري مند است عقلی و مستقلات عقلیه است یا از حقایق دیگري نیز بهره

اند به وسیلۀ الهامات ربانی و علوم و منابع  که عقل امام از آن برخوردار است و سایر انسانها از آن محروم
توان از آنها به عنوان عقل نام برد یا آنها همان منابع دیگر از  شهودي به امام القا شده است، آیا باز هم می

چه نسبتی میان عقل با امام معصوم(ع)  -چه عقل ابزاري و چه عقل مستقل - هر دو صورتاند؟ در  علوم امام
وجود دارد؟ عقل چه به عنوان عقل منفصل که در سلسله رتبی عوالم، برتر از جهان و موجودات طبیعی قرار 

گیرد، آیا به  ار میدارد و چه به عنوان عقل متصل، اعم از اینکه بسان یک ابزار یا یک منبع در اختیار امام قر
گیرد؟ و در نهایت اینکه، اساساً میان امام با  عنوان یک مرجع علمی و در نتیجه متبوع و مأموم امام قرار نمی

  عقل و علم او چه نسبتی برقرار است؟

آخوند خراسانی در حل مسئلۀ عقل با علم امام، با توجه به اهمیتی که روایات در ادراك عقلی و 
ه است، در نسبت میان عقل و ادراك حسن و قبح همۀ اشیا، آن را براي عقول کامله ممکن استقلال آن داد

اي که جمیع احکام در آن موجود است،  دهد که بعید نیست مراد از صحیفه دانسته و در نهایت، احتمال می
جلاي نامش،  رسد، همان عقل امام(ع) باشد که در آن به خاطر صفا و و از امامی به امام دیگر به ارث می

. )123- 137: 1366 ،آخوند خراسانى(جمیع کائنات علی ما هی علیه منعکس است و همین طور در مورد جفر و غیره
داند و براي آنها استقلالی قائل نیست و  در واقع؛ وي همۀ منابع نقلی علم ائمه را چیزي جز عقل امام نمی

عقول به محسوس و از باب ملموس معرفی کردن آنها براي احتمالاً این منابع ذکر شده را صرفاً نوعی تشبیه م
  آورد. عموم مردم به شمار می
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  . منشأ علم امام و نسبت آن با عقلش2
شود،  نخست باید دید که منشأ علم امام معصوم چیست. با توجه به شواهد و قراین و مستنداتی که ارائه می

گردد. در این شکی نیست که وجود امام(ع)  ه بازمیمندي از عقل مجرد نیز به همین مسئل علت تفاوت بهره
چه به صورت درونی و لدنی و چه به صورت تعلیمی  -عصمت، نسبت به تعالیم الهی و نبوي گوهر به دلیل

تابد،  قابلیت تام دارد و آنچه بر صحیفۀ وجود وي می -و تحدیثی توسط پیامبر(ص) یا امام پیشین خود
  )55- 74: 1394ده، (محمدزاشائبه نفسانی است. بی

اکنون شایسته است به نسبت میان علم و منابع علمی امام و عقل او پرداخت تا معلوم شود که چه نسبتی 
 کند که عقل هاي دینی و کلامی شیعه بیان می میان عقل و امام برقرار است. از سویی، روایات و آموزه

 که آید بر می متن روایات دارد و از را آن دیقمصا و قبح و حسن ملاك شناسایی و احکام فهم مستقلاً توان
 حقایق تواند می که است عالم نداریم؛ از دیگر سو، عقلِ آن هم براي مخصصی و دارد این موضوع اطلاق

  و تلْک الْأمَثالُ«توانند بفهمند:  کند. به عبارت دیگر؛ دانشمندان تنها با ابزار عقل می درك را شده ذکر
  )29 :1 ج ، 1407(کلینی، .)43(عنکبوت: » و ما یعقلُها إلَِّا الْعالمونَ  اسِنَضْربِها للنَّ

تقارن  م از لوازم لاینفک عقل است و میان آن دوتوان نتیجه گرفت که عل با توجه به این دو نکته می
لمِْ مع الْعقلَْ إِنَّ«برقرار است:  هرچه معقول است، معلوم است.  ومعقول است  ،هرچه معلوم است. )14 :همان(»الْع

؛ است؛ مانند نسبت وجود به کمالات وجودعلّیت برقرار نظر دقیق آن است که بین علم و عقل نسبت البته 
تر؛ حقیقت علم و  بالعکس. بنابر این، علم و عقل کامل و به تعبیر دقیق و بیشتر علمش بیشتر، عقلش هر که

نیست؛  ممکن باشد، عقل خلاف که ک مصداق دارند. علمیشوند و ی عقل در یک وجود خارجی جمع می
لمْ و الْعقلُْ«تعارضی وجود ندارد:  علم عقل و بین همچنان که قرُْوناَنِ الْعی مفْتَرِقَانِ لاَ قَرنٍْ فی لاَ و 

تَباینَان رسند؛  می هم به انتها در ها شاخه و دارد شاخه دو و ریشه یک که درختی قرن یعنی. )53: 1366آمدى، (»ی
به این معنا که ریشۀ عقل و علم یک چیز است و از یکدیگر جدا نیستند. بنابر این، عقل و علم امام، یک 

توان  توان میان آن دو جدایی انداخت. البته پر واضح است که در غیر امام معصوم می حقیقت است و نمی
ر عالمانی که عاقل نیستند یا علمشان عقلانی عقل و علم را جداي از یکدیگر مشاهده کرد؛ یعنی چه بسیا

توان گفت که هر عالمی عاقل نیست،  اند. بنابر این می نیست و در مرتبۀ عقل که فراتر از علم است، ضعیف
  اگر چه هر عاقلی عالم است.

 توان به نتیجۀ دیگري نیز رسید که چون علم امام عمدتاً از منابع نقلی عقل و علم امام میتقارن از 
بر روایات گذشته که  مأخوذ است، میان نقل(قطعی) و عقل رابطۀ تساوي و عینیت برقرار است. علاوه 

 کُنَّا لوَ قالوُا و«دهد:  دلالت بر این یگانگی دارد، صریح برخی از آیات قرآن این نسبت تساوي را نشان می
عمَنس لُ أَوقی کُنَّا ما نَعحابِ فیرِ أَصع10 ملک:(»الس( و» :أَم بسأنََّ تَح مونَ أکَْثَرَهعمسی لوُنَ أَوقعی«) :44فرقان( .
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دهد حکم عقل حکم  ترازي و ترادف نقل(سمع) و عقل در این آیات شریفه، علاوه بر اینکه نشان می هم
  خداست، بر این نکته نیز دلالت دارد که دین، امري معقول و معلوم است.

عقل و علم و نقل رابطۀ تساوي، مساوقت و بلکه فراتر از آن، میان این حقایق رابطۀ از این رو، میان 
 اللَّه یجعلُ« شود: همانی برقرار است. لذا رجس و ناپاکی بر اهل ایمان و تعقلّ نسبت داده نمی عینیت و این

سلىَ الرِّجنوُنَ الَّذینَ عْؤم125انعام: (»لای( ؛»لُ وعجی سلىَ الرِّجلوُنَ لا الَّذینَ عقعی«) :بر اساس این  .)100یونس
شود. بر اساس قاعدة منطقی  آیات شریفه، ناپاکی بر عدم ایمان و عدم عقلانیت، به نحو یکسان حمل می

مساوات، میان عدم ایمان و عدم تعقلّ نسبت مساوي برقرار است و لذا از عکس نقیض این تساوي نیز 
مؤمن، «که امام صادق(ع) فرمود:  صادق را گرفت که مؤمن واقعی، عاقل است. همچنانتوان این نتیجۀ  می

توان مقولۀ ایمان را به  همچنین می .)109: 1ج  ،1404مجلسی، (»شود مگر اینکه عقلش کامل شود مؤمن نمی
کدیگر مقولات مذکور اضافه کرد و نتیجه گرفت که عقل با علم و ایمان و نقل قطعی یکسان بوده و از ی

جدا نیستند. در واقع؛ این مطلب اشاره دارد به این مسئله که بالاترین مراتب این مقولات؛ یعنی حقیقت 
  اند. عقل، با علم حقیقی و نقل قطعی و ایمان کامل وحدت دارد و از یکدیگر غیر قابل انفکاك

  
  هاي پژوهش د) یافته

  همانی عقل و امام(ع) در قرآن . این1
ه اطاعت از پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) فراخوانده و به طور مطلق حکم کرده است که در قرآن، مردم را ب

نساء: ؛ 132و  32عمران:  آل(موارد متعدد، اعم از اختلاف و عدم اختلاف از ایشان بپرسید و به حکم ایشان سرنهید

دهد  کنار پیامبران قرار می هاي دینی عقل را به عنوان یک حجت الهی در از سوي دیگر، آموزه .)43؛ نحل: 59
شمرد؛ به  و همان مقامی را که براي پیامبر از عصمت و پاکی و خطاناپذیري قائل است، براي عقل نیز برمی

  )100(یونس: کند. همین سبب، قرآن خطا و ناپاکی را بر افرادي که اهل تعقّل نیستند، حمل می

از مسیر حق متصور بود، نباید خداوند آن را  اگر حقیقت عقل خطاکار بود و امکانی براي انحراف آن
نشاند. اگر تفکّر و تعقلّ انسانی مسیر  در آیات قرآن بر مسند قضاوت در باب صفات و افعالی الهی می

 انفال:(کرد مطمئنی براي منتهی شدن به حقیقت نداشت، قرآن نباید انسان را به سبب تعقلّ نکردن نکوهش می

 ؛3حشر: (ر خداوند به تعقّل و تفکّر این است که اگر آدمی تعقلّ کند، باید بفهمدپس لازمۀ تشویق و ام. )22

. البته عقل بسیاري از آدمیان، گرفتار هواي نفس ایشان بوده و از کسب )112: 1387شهرکی:  ؛ دانش43؛ نحل: 59نساء: 
  شناخت درست محروم است.

ده است و اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات از سویی دیگر، قرآن ناپاکی را از اهل بیت(ع) نفی فرمو
بنابر این، از حکم یکسان مربوط به اطاعت و توجه مطلق به عقل و پیامبر و . )33احزاب: (اند معصوم تلقی شده
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همچنین این مسئله که ناپاکی(رجس) هم از حقیقت عقل و هم از اهل بیت نفی شده است و با توجه به 
کرد و همچنین آیاتی از  عقل و علم و نقل و ایمان را اثبات میحقیقت نی میان هما مقدمات و نتایجی که این

گذارد تا در نتیجه مؤمن را اهل عقلانیت  قرآن کریم که عدم ایمان را با عدم تعقلّ در کنار یکدیگر می
ینیت توان به این نتیجۀ مشخص رسید که میان ایمان و عقل، نسبت تساوي و ع معرفی کند، یک بار دیگر می

برقرار است. بر این اساس، از آنجا که پیامبر(ص) و امام(ع) به سبب برخورداري از عصمت و مقام نبوت و 
ترین مراتب عقل و بلکه تجلّی و تجسم  امامت، طبیعتاً داراي بالاترین درجۀ ایمان و عبودیت و عالی

و اهل بیت که مظهر و حقیقت  توان نتیجه گرفت که از دیدگاه قرآن، میان حقیقت عقل اند؛ می ایمان
اند نسبت مساوي و در واقع؛ مساوقت برقرار است و عقل عین ائمۀ معصومین و امام عین عقل بوده و  ایمان

اند و نیز انبیا و ائمه مصداق و  اند. بنابر این، امام و عقل مصداق یک حقیقت در واقع؛ ایشان علم و عقل مطلق
  اند. یقت عقلنمونۀ بارز عقل، بلکه تجسم و حق

  همانی عقل و امام(ع) در روایات . این2

علاوه بر آیات قرآنی، روایات نیز بر یگانگی و وحدت میان عقل و معصوم(ع) دلالت دارد. در مجموعه 
روایاتی که در باب اولین مخلوق وارد شده و عمدتاً از قول حضرت رسول(ص) است، تعابیر مختلفی وجود 

 ما« ،)105 و 97: 1 ج ، 1404مجلسی، (»النور االله خلق ما أول« ،»الْعقلُْ اللَّه خلََقَ ما أَولُ«  ،»نوُرِي اللَّه قَخلََ ما أَولُ«دارد: 
لَقَ جلَّ و عزَّ اللَّه خَلَقَ ما أَولَ أَنَّ« ،)335 :26 ج همان، (»منِّی أفَْضلََ خَلْقاً جلَّ و عزَّ اللَّه خَلَقَ ج  ؛335 همان:(»احنَاأرَو خَ

 االله خلقَ ما أولُ« ،)313 همان:(»الْقَلَم اللَّه خَلَقَ ما أَولَ إنَِّ« ،)309: 54 ج  همان،(» روحی اللَّه خلََقَ ما اَولُّ« ،)197و  58 :54 
واح بر اساس این روایات، حضرت رسول(ص) نور خود یا به تعبیري روح خویش یا ار. )314(همان: »العرش

کنند. اما در روایات دیگر، از عقل و نور و قلم و عرش به  خود و اهل بیت را اولین مخلوق الهی معرفی می
اینها همه تعابیر متعدد و مختلف یک عنوان اولین چیزي که خداوند خلق کرده، نام برده شده است. 

اً ظاهري و لفظی است؛ زیرا اند و به جهات و حیثیات مختلف آن اشاره دارند و تفاوت آنها صرف حقیقت
شود از اولین مخلوق بخواهیم خبر دهیم و موجودات کاملاً متباین و نامربوط را به عنوان مصداق آن  نمی

  گونه تعارض و تضادي میان این روایات وجود ندارد. معرفی کنیم. بنابر این، هیچ

دي(ص) و سایر تعابیر، همه بر در واقع؛ عقل، صادر نخستین، قلم، نور پیامبر یا حقیقت و روح محم
تواند مصداق همۀ این امور و تعابیر تلقی شود، موجودي است که  یک حقیقت دلالت دارند و آنچه می

ها تنها  نسبت یکسان با این مفاهیم و تعابیر دارد و کاملاً منطبق بر آنها بوده و قابل جمع است؛ همۀ این واژه
ت، وجود امام است. این امر چنان در منابع روایی روشن و کنند و آن حقیق از یک حقیقت حکایت می

است:  صریح است که محدث بزرگی چون مجلسی به تطبیق عقل و ارواح ائمه پرداخته و آن را یکی دانسته 
شود؛  اند براي ارواح پیامبر و ائمه(ع) اثبات می بدان که بیشتر آنچه در روایات براي عقول ثابت کرده«

قدم عقل و واسطه بودن آن در ایجاد و تأثیر سخن رفته، روح ائمه نیز مقدم بر همۀ مخلوقات که از ت همچنان
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رود و تمام علوم و معارف و  و وجودشان واسطه در فیض الهی و علت غایی تمام مخلوقات به شمار می
  )104 :1ج  همان،(».شود حقایق به واسطۀ ایشان بر تمام موجودات حتی فرشتگان و پیامبران افاضه می

اند، براي ارواح پیامبر و ائمه(ع)  بیشتر آنچه در روایات براي عقول ثابت کرده مطلب مجلسی به اینکه
همانی آن دو کافی باشد.  رسد که در اثبات این اي اساسی است و حتی به نظر می نکته شود، اثبات می

در روایات مربوط به آفرینش عقل و ائمه توان  اي از این اشاره و توصیف یکسان عقل و ائمه(ع) را می نمونه
و محبوبیت آن دو و جایگاه برترشان نسبت به سایر موجودات در ابواب مربوط به عقل و حجت و امام در 

ما خلََقْت شَیئاً «کتب روایی همچون کافی نگریست. بسیاري از توصیفاتی که از عقل وارد شده، مانند 
، در فقرات زیارت جامعه کبیره )28: 1 ، ج 1407 (کلینى،»لَی منْک بِک آخُذُ و بِک أعُطیأحَسنَ منْک أَو أحَب إِ

وار  با مروري فهرست. )576 :4  ج ،(همان»و بِکمُ یخْتم اللَّه  اللَّه  فَتحَ  بِکُم«و سایر موارد در مورد ائمه آمده است: 
کنیم که تمامی سپاهیان عقل و در واقع؛  هل آمده، مشاهده میهایی که در حدیث جنود عقل و ج به ویژگی

روند، در  صفاتی که براي عقل به شماره درآمده است و جملگی در ردیف کمالات و فضایل به شمار می
  )21 :1 ج همان، (هایند. ائمۀ اطهار(ع) وجود دارند و ایشان مظهر کامل آن ویژگی

  عقل و امام(ع) همانی . رویکرد حکمی و عرفانی بر این3
یکی از مبانی اساسی و محوري در عرفان اسلامی که در کنار وحدت وجود همیشه مورد توجه و بحث عرفا و 

هدف از  حکماي الهی بوده، موضوع انسان کامل است. اهمیت این مسئله چنان است که عموم حکما معتقدند
از  یمقصود اصل یعنی ؛االله شدن است هفیان خلگردد به انسان و هدف از خلقت انسان هم یعالم برم نیخلقت ا

 تیخداوند است و صلاح نیو جانش فهیانسان کامل است که همان خل ،و موجودات یتمام هست نشیآفر
 و یقیندارد و او آن انسان حق یکس چیه لدو جهان را جز انسان کام یخداوند و آبادان ینیخلافت و جانش

انسان کامل  آورده است: کامل انساننیز در معرفی  . ابن عربی)128: 1360 ، نصدرالمتألهی(الهی استمظهر اسم اعظم 
خود در حفظ عالم قرار داده است و  نیو جانش فهیاست که خداى تعالى او را خل نشیانگشتر عالم آفر نینگ

  )104 :2 ج، 1405؛ همو، 50 :1370 ،عربى(ابن .شود در پرتو وجود انسان کامل حفظ و نگهدارى مى نشینظام آفر

به تمامى صفات حضرت حق متصّف  ،به جز صفت وجوب ذاتى دیبا فهیخلعارفان اسلامی معتقدند که 
. )38 :1393، قیصرى(و ذات واجب بوده باشد فهیخل انیاست که فرقى م سببباشد و استثناى وجوب ذاتى بدان 

فراتر از  الهى، صفات به کامل انسان اتصاف خصوص در خویش بر فصوص الحکم قاتیتعل در نىیمام خما
ّ  اتم مظهر که کامل انسان براى همه شده، یاد موارد سایر و وجود من، نظر از«است:   دیدگاه مذکور رفته

 وجود ذات احدیت مقام در خداوند براى آنچه با است انسان براى آنچه تفاوت تنها. است است ثابت الهى
 چه و ذاتى چه اسما، همۀ پس. است شهادت و غیب و قفر و جمع مظهر، و ظاهر بین تفاوت همان دارد،

  )156 :1375(همو، .شد خواهند ظاهر - کامل انسان ـّ اتم مظهر در آن، غیر
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و البته مظهر و مصداق کامل انسان کامل، پیامبر خاتم و  اند پیامبران و اولیاي الهی مصادیق انسان کامل
(ص) متحد اکرم امبریپ قتی(ع) با حقتیاهل ب قتیحق ،اتیحسب روا از آنجا که برباشند.  اوصیاي او می

از باب تعدد مظاهر بعد از  ،نیا اند. بنابر آنان قبل از خلقت عالم به صورت انوار الهى وجود داشته ،است
و به همین سبب ند ا و بارز انسان کامل قىیحق قیآن حضرت مصاد تیاهل ب ،اکرم(ص) امبریپ

باطنی خویش به عنوان انسان کامل روزگارش، خود را مقدم بر آدم و نوح  در معرفی مقام (ع)نیرالمؤمنیام
انا ذلک  ،انا صاحب الصور ،الاسرار هقیأنا حق ،الجبار یهأنا آ ،أنا نوح الاول ،آدم الاول أنا« :دیفرما مى معرفی

أنا القلم  ،هیالمبتلى و شاف وبیانا صاحب ا ،هیانا صاحب نوح و منج ،النور الذى اقتبس موسى منه الهدى
، 1400شمى خویى، ؛ ها203 :1 ج ،1375 ،آملى(»، أنا صاحب إبراهیم، أنا سرّ الکلیم، أنا العالم بما کان و ما یکونالأعلى

تقدم وجودي و مقام معلمی ائمه(ع) نسبت به همۀ موجودات و از جمله  .)268: 1422؛ حافظ برسى، 323: 19 ج 
  )343: 26، ج 1404، مجلسى(است.فرشتگان الهی نیز موید این مطلب 

ملاصدرا در تفسیر روایات مربوط به عقل، عقلی را که اولین مخلوق الهی معرفی شده، روح پیامبر 
به عزت و جلالم قسم! چیزي زیباتر «فرماید:  در شرح این حدیث قدسی که خداوند متعال می وي داند. می

، )28: 1 ، ج 1407(کلینى، »کنم گیرم و به خاطر تو عطا می سطۀ تو میتر از تو نزد من نیافریدم، به وا از تو یا محبوب
 که است اول صادر همان مجعولات، ترین شریف و ممکنات ترین عالی اول، عقل آورده است که این

 خداوند که است دلیل به همین. اوست نزد ایشان ترین محبوب و خداوند به ممکن موجود ترین نزدیک
 روح« است که اول عقل حقیقت، همان این. »نیافریدم خویش براي تو از تر محبوب را مخلوقی: «فرماید می

 اشاره حدیث، این در عقل ادبار و اقبال محمدي، روح با اول عقل اتحادبر اساس  .شود نامیده می »محمدي
به « که تاس آن به معناي ،»بیا نزدیک« که عقل به خداوند شود. امر تفسیر می) ص(پیغمبر روحی حالت به

 مخلوق اولین که محمدي . نور»کن هبوط زمین به عالمیان، بر رحمتی به عنوان و بیاور روي عالم این سوي
به « که است آن به معناي) برگرد(»اَدبر« که عقل به خداوند فرمان. است عالم شجرة بذر است، موجود و

به  جهان این از رحلت هنگام و) آسمان هفت میان از(معراج شب در لذا او ؛»بازگرد پروردگارت سوي
بدیهی است که بر اساس قواعد عقلی و فلسفی و . )217 :1ج  ،1366صدرالمتألهین، (بازگشت خود پروردگار سوي

همچنین آیات قرآنی و مجموعۀ بسیاري از روایات و شواهد که اشاره شد، ارواح و حقیقت وجود ائمه(ع) 
  منسوب به پیامبر و روح محمدي(ص) است. در همۀ مراتب و از جهات مختلف و متعدد،

مراتب طولی موجودات به عنوان عقل  کند آن عقلی که در سلسله بنابر این، مبانی فلسفی و عرفانی نیز اقتضا می
اول یا صادر نخستین واسطۀ در فیض واجب تعالی بوده تا به پیروي آن سایر عقول و در نتیجه عالم موجودات به 

ام حقیقت محمدیه است که حکایت از حقیقت امام دارد. از این رو، اهل حکمت و معرفت از وجود آیند، همان مق
 مثابۀ به را) ع( معصوم کامل کرده و انسانهايتعبیر  کل عقل اول و عقل و اول صادرامام(ع) به و  اکرم(ص) رسول

  )255 :1388؛ همو، 18: 6؛ ج 107 :5؛ ج 259: 3، ج 1385(جوادي آملی، اند. معرفی کرده  اسلامی امت منفصلِ عقلِ
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  گیري نتیجهبحث و هـ) 
باشند و هر دو در  اي می حقیقت عقل و امام، هر دو به سبب عصمتی که برخوردارند، داراي کارکرد یگانه

دارند؛ هدایت و راهنمایی بشر به سوي حقیقت و فراخواندن آدمی به  یک جهت و هدف گام برمی
دعوت به پرستش و اطاعت از فرامین الهی و دوري از گناه و به طور کلی، خواهی و  جویی و معرفت حقیقت

ها، فلسفۀ وجودي هر دو است. این مباحث  ها و بدي ها و احتراز از زشتی ها و زیبایی تشویق به همۀ خوبی
ت همانی و وحدت امام و حقیق هاي روشنی براي اثبات عقلی این تواند به عنوان دلایل، علامات و نشانه می

  عقل به کار رود.

همانی دارد، همان حقیقت مجرد و مستقلی  روشن است که مراد از عقلی که با امام نسبت عینیت و این
ترین مخلوق و واسطۀ ایجاد موجودات دیگر  است که خداوند متعال آن را اولین و در نتیجه، محبوب

اي از  که عقل متصل عموم انسانها بارقهآفریده که به تعبیري همان عقل منفصل است. در عین حال، از آنجا 
اش عاقلانه  توان استنباط کرد که اگر آدمی به عقل خود گوش فرا دهد و در زندگی آن عقل است، می

رفتار کند، در واقع به امام(ع) توجه کرده و از او اطاعت کرده است؛ همچنان که هرگاه به عقل توجه 
  و در ظلمت جهل افتاده است. گیري کرده نکرده، در واقع از امام کناره

اساساً عقل هم مبدء و مقصد، هم روش و ابزار و هم منبع علم است؛ لذا ائمه چون مساوي و عین 
باشند و در پاسخ به آن مسئله و اشکال که عقل چه به صورت مستقل و  اند، پس کاملاً مسلط بر عقل می عقل

گیرد، چنین  و در نتیجه معلمّ و مقلَّد امام قرار می چه به صورت متصل و به عنوان ابزار مرجع علمی امام
شود که بر اساس عینیت و یگانگی عقل و امام، دیگر دوئیتی وجود ندارد که بخواهد یکی امام  استدلال می

اثبات شد،  تر همانی و وحدت امام با عقل و نقل و علم که پیش و دیگري مأموم شود. همچنین بر اساس این
اشکالاتی که به نحوي به مقلِّد بودن امام و مرجعیت منابع علمی و نقلی و حتی شهودي در تمامی پرسشها و 

  شود، رفع شده و در واقع؛ با این مبنا، دیگر قابل طرح نخواهد بود. برابر امام طرح می
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